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موضوعات  حق خود میداندکھ با ذات حقیقی خودش ،یعنی  با  انسان چون یک موجود حقیقی است ، لذا    
حقیقی مواجھ شود ،او حقیقت را فھم میکند واز حقیقت لذت میبرد ، بھمین دلیل ھیچگاه روبات نمی تواند 
جایگزین انسان شود حتی بطور بخشی ، چنانکھ یک خانھ مَجازی نمی تواند جایگزین خانھ حقیقی یا خانھ 

ود ، بنابراین بانام گذاری نمی توان حقیقت را فاش کرد ، حقیقت فھمیدنی است واین فھم حقیقی ش –واقعی 
از طریق قوای حقیقی انسان ، فھم میشود ونھ فقط با دستگاه حسی محدود ، نھ با ریاضی ومحاسبات عقلی 

  اختھ میشود .ابطالی ، ونھ با سخنرانی وشعار دادن ،بلکھ با حقیقتِ حقیقت شن–، نھ باآنالیز ھای حسی 

، خدایان ت ، خداوند متعال ، فرشتگان  واھالی آ سمانھاھرچیزکھ در روی زمین است برای انسان اس  
موجوداتی کھ در سایر کرات ازاین جھان ھستی ھستند ، نیازی بھ کره زمین وثروت آن ندارند ، , خیالی و

ھرچھ ھست مال انسان روی زمین است این یک اصل تام است ، ویک حقیقت تامھ است ، وھیچ کس حق 
قسمتی از زمین ویا جزئی از ثروت زمین بر  مگراز آنرا ارث خود بداند ،ندارد ، زمین را ویا بخشی 

حسب قانون بھ فردی تعلق بگیرد ، این متعلَقھَ اعتباری است با امحای اعتبارمربوطھ ، این متعلَقَ نیزاز 
وی گرفتھ میشود ، تعلق  حقیقی چیست ؟ تعلق  حقیقی ، آن تعلقی است کھ انسان حقیقی ، نسبت بدان 

لیف دارد ویا از طریق مکلف واسطھ ، بھ او تعلق میگیرد ، ذاتی ویا عَرضَی ،   ، تکالیف واجب ویا تک
 کفائیھ وھر تکلیفی کھ بھ نحوی از انحاء بھ متعلَقَ نسبت پیدا می کند .

ترک تعلقات نداریم ، یک نفر عارف بگوید من چیزی از این دنیا نمی خواھم وفقط  اجازهبنابراین ما    
خداوند متعال است ، اوچنین اختیاری ندارد ، چون مکلف بھ آموزش خود وخانواده اش است بھ تعلقات من 

 پس انواده شغل دا شتھ ومایحتاج زندگی را فراھم کند  ،وباید بر حسب تکالیفش برای خود واعضای خ
ترک تعلقات یعنی فرار از مسئولیت ھا ، عدمیت سھم انسان حقیقی از حقایق زمین ، چرا کھ زمین خود 
حقیقت دیگری است کھ بھ انسان تعلق دارد کھ فقط مربوط بھ تصرف اعتباری و ظاھری آن نیست ، یعنی 

فرد دارای یک مقام است ، باید دارای املاک باشد ،و با کسی کھ دارای یک  این گونھ نیست کھ اگر یک
ً سند ملکی است ،  ملک را دارا است، این تصرفات تکلیف در قبال متعلق نیست ، اگر دارای یک حتما

قانونی بوده کھ تصرف کرده وقبض ید کرده است  ، نسبت بدان تکلیف دارد ،وبا داشتن   –خانھ  واقعی 
ھ ، سھم حقیقی خود را از زمین دریافت نکرده وبھ سھم کامل خود دست نیافتھ است ، سھم انسان یک خان

از زمین ، سھام متنوعی از زمین است مثل برخورداری از سلامت ، برخورداری از زندگی زناشوئی ، 
تکالیف متنوع برخورداری از فرزند ، از آموزش وھر سھم حقیقی  دیگر ، ودرمقابل تمام این تنوع سھام ، 

دارد ، ونیزحق برخورداری از آنھا واین برخورداری در تقابل وتعادل تکلیفی او معین میشود واین تعامل 
، نمونھ را با اصل مبرھن میکند واصلیت تنوع را در جریان حقیقت مستدلل می سازد ، پس بپذیریم کھ 



، بپذیریم کھ تکالیف در قبال این تعلقات ترک تعلقات غلط است ، بپذیریم کھ متعلقات دارای تنوع ھستند 
 متنوع ، نیز متنوع است و تنوع یک اصل است .

بھ کسی کھ حق او از سھام حقیقی داده نشده است ، نمی توان اورا بھ تکالیف نامتعادل وبیش از توان        
تولیدشده وی کھ استیفاء نیافتھ  وادار کرد ووی را  بھ تکالیفی ملزم نمود، کھ ھنوز بھ او توان ذیربط داده 

ت  واینگونھ تکالیف والتزامات شاق، نوعی از مظالم متنوع  ستم کاران  در روی زمین است کھ نشده اس
حقیقت انسانیت ، مانند یک مغناطیس قوی ،آنرا درک میکند، بھ تجزیھ وتحلیل ریاضی گونھ وپردازش 

ا سخنرانی محو ھای کامپیوتری  نیاز ندارد ، نمی توان این مغناطیس قوی را کھ بر زمین احاطھ دارد را ب
کرد ، انسان حقیقتی است کھ با ماوراء حقیقی زمین وجھان ناشناختھ ھا ، رابطھ دارد ، ھر ذره از ذرات 
بدن انسان ذرات این جھان در تماس  ورابطھ است ، قانون ومقررات ، وھر روش ومنش کھ با تعامل با 

را درک کرده وبھ تمام  ذرات وجودش  این حقیقت، در تناقض وتضاد باشد ، حقیقت انسان  این تناقضات
 مخابره میکند، این ھمھ معلولیت ، با یک نسخھ مداوا نمی شود.  

آزادی انسان باین معنی نیست کھ بدون تکلیف و وظیفھ داری ، در ھمھ چیز حق تعلق دارد ، آزادی         
ھ دریافت آنست واین ھمان در آن تعلقی است کھ باید بدان تعلق حق دارد ، تمام تعلقاتی کھ انسان شایست

وجامعھ حاصل از ,حقیقتی است کھ رضایت انسان بھ درجھ نفوذ آن درجان انسان تعریف میشود ، 
می خواھید بازار رقابتی را بھ انسانھای راضی ، بھ مراتب خوشبخت تر ھستند درجوامع غربی ، لذا اگر 

! ایده ھائی خوبی ھستند ، بشرط اینکھ این بنیان را تاسیس کنید مشارکتی تبدیل کنید ویا بازار اقیانوس آبی 
ھا وملاک ھا را فھم کرده  وبھ آنھا عمل کنید ، البتھ بازار حقیقی وبا جریانی سالم   بوجود خواھد آمد 
وبطور طبیعی ساختار می یابد، کھ ملھم از ذات  حقیقی انسان است،یعنی انسان خود را در بازار خودش 

اره کھ تبلیغش دروغ است ، تضامین کالا نادرست است، استاندارد وصدھا نکتھ حسّ میکند نھ بازار مک
دیگر ولجستیکی دارد از انبار کمپانی ھای بزرگ بھ انبارھا ی منازل مردم ، ویک عده کثیر در جھان 
بدون خانھ  از این لجستیک بی رحمانھ نصیبی ندارند وعده ای کھ خانھ دارند  و کمد ھا وقنسھ ھا وزیر 

مین ھای خانھ آنان ، سرریز از کالائی یک بار مصرف میباشد وگاھی مصرف نشده وبخاطر افادگی ، ز
حقّ او برای ولنگاری   آزادی انسان و اختیار انسان در قبال تکالیف نظیر بھ نظیر اوست در قبال حقیقت، 

گی بشریت خطرناک اجتماعی است ، بلکھ این گونھ آزادی  انسان برای زند  و رھایی از ھمھ تعھدات
است ویاعث شده است کھ درقبال این اسراف گسترده ، بسیاری از مردم جھان بدون خانھ ، لباس ، غذا 

     وزندگی باشند ، حالا شما می خواھید کھ بازار اقیانوس آبی تاسیس کنید! 

پس تا اینجا  فھم کردیم  کھ دوگونھ تنوع داریم کھ یک بیک در تقابل با ھم ھستند ونظیر بھ نظیر در     
تعامل ھم ارزی ( بھ عنوان یک اصل )با ھم  ، نباید شیئی موجود کھ خواھان مزدوج خود است ، در مقابل 

ی دروغین ، آنھا را بیشتر ناراحت فھم کرده وآمارھا را"تھی" قرارگیرد ، تھی دستان ھوشمندانھ این نظایر
میکند ، فقر است ، دلیل فقر، قصر پروازی است ، دلیل چپاول گری( بھ تصویری کھ درانتھای این نوشتھ 
آمده است نگاه کنید)، این نشانھ ھا ، این تھی ھا را افشا می کنند ، این فھم  دمکراسی حقیقی است  ، 

د وزمینی کھ متنوع است ، دومجموعھ در تقابل وتعامل با انسانی کھ از زمین، حق سھام متنوع دار
یکدیگرند وتعادل زمین را تعریف می کنند وانسان کھ در حقیقت خودش ،عیار وملاک ھمھ این تنوعات 



حقیقی است ، با ذات وجودی خویش ، این حقیقت را درک کرده ودر صورت برخورداری مکلفانھ ، تمام 
یک ویا چند عضو معدود،  کھ بھ غلط در جامعھ موازی نعریف وجودش رضایت حاصل میکند .نھ 

میشود، بلکھ با تمام وجود ، واز اینجا میتوان فھمید کھ خواستن وفراخواستن ھای انسان ، در جریان 
حقیقت وحق خواھی ، خود یک حقیقت است ، یعنی نیازبرای یافتن حقیقت (حقیقتِ حقیقت)،متنوع  وتنوع 

د وبرای استیفای حقوق خود تا پای جان ایستادگی می کند وحماسھ می سازد وقیام آنرا انسان درک میکن
میکند وھرگونھ متن درسی ، قالب بندی ، صورت سازی کھ حاوی این حقایق متناظر نباشد با ھر رنگ 

 .ابداً  وبو از سوی ھرکس وھر قدرت، پذیرش نمی شود

بیک نمونھ واصل کھ از حقیقت مایھ میگیرد ، توجھ کنید ، ازدواجی بین یک مرد و  زن بوقوع پیوستھ    
د یک نطفھ است کھ پس از نھ ماه واندی ، فرزندی متولد میشود ، فعلاً وحاصل آن بلحاظ زناشوئی  ، انعقا

بھ موضوع حق واستیفای حقوق این زوج در موضوع وماھیت ازدواج وشرایط نطفھ بستن وبطور کلی ، 
ھرگونھ اقدام درست ونادرست ،قبل از انعقاد نطفھ کاری نداریم واین بخش از دعاوی را بھ بعد موکول می 

ھ ما فعلاً متوجھ جنینی (بچھ) است کھ درحال تکامل بوده و بصورت علقھ بھ سقف رحم مادر کنیم ، توج
آویزان شده و قرار گرفتھ ومراحلی را میگذراند ، تا زمانی کھ ساختمان بدن وی کامل شده وھنگام ولادت 

را بھ عھده بگیرد ،  او سر برسد ، آیا این کودک در این مدت تکلیفی دارد ؟ آیا می تواند تکلیف ومسئولیتی
بدیھی است کھ ھیچ عاقلی برای این موجود ناتوان در عین  حال ذی حق بودن آن، تکلیفی قائل نیست ، این 
بچھ مثل ھمھ بچھ ھای در بطن مادر از نظر حقوق وسھمی کھ از زمین دارند، یکسان ھستند، یعنی اصل 

ت دارند ، بھ غذای لازم ، بھداشت لازم ، محیط تساوی حقوق برای کلیھ افرادی کھ ناتوان ھستند وحق حیا
زیست لازم ، آب وھوای لازم وصدھا ملزومات دیگر نیاز دارند ، عدم وجود این ملزومات ومحروم ماندن 
این طفل بی گناه ،تکلیفی است بر عھده پدر ومادر ، بشرط اینکھ والدین وی  قادر بھ تامین مایحتاج این 

الدین بدلایل گوناگون ، نمی توانند شرایط یکسان وعادلانھ را برای طفل در کودک باشند ، بسیاری از و
بطن مادر را فراھم کنند ، علل ناشی ازعدم یکسان بودن شرایط یکسان برای بچھ ھای در بطون مادران 
کھ حق حیات مساوی دارند ، خیلی زیاد است واین درحالی است کھ بعضی از فیلسوف نماھا واستراتژی 

، با طرح اقیانوس آبی ، می خواھند بازاری بسازند کھ نظیر بازارھای خصمانھ امروز نباشد ،  باف ھا
نیازی نیست ، من سوال می کنم کدام کمپانی ھا بھ مشتریانشان با این مھربانی وشفقت نگاه کرده اند ، شما 

، حقیقت وحقوق حقھ   شرکت ھای ماندگار جھان را از این بابت بررسی کنید ، جواب من را خواھید یافت
انسان با استراتژی وساختار وآنالیزھای مدیریتی فعلی حل نمی شود حقیقت وحقوق حقھ انسان ھا امری 
ثابت وجریانی دائمی است ، بعضی ھا درھر زمانی موفق ھستند ، وموفقیت آنان اینست کھ بازار مِلک 

انسان ھا است وباید بازاری باشد کھ  لق بھ ھمھوجزء متعلقات آنان نیز نیست ، بازار مانند خود زمین ، متع
بھ فکر بچھ داخل شکم مادران بطور عادلانھ نیز باشد، حداقل از تکالیف کفائیھ است  ، ھر شرکتی کھ این 
چنین عمل کند ، تولیدش در انبارھا نخواھد ماند وماھیت لجستیکی آن بسوی ابزار ھای تسھیل کننده برای 

 ، این یک حقیقت پنھان است ، کھ بعداً روی آن صحبت خواھیم کرد. مردم ، تغییر می میکند

 این بحث ادامھ دارد، درقسمت دوم ملاحظھ کنید 

  


